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 کیدهچ
 ریبحث از قاعده روح معنا در عرصه فهم قران و در اکثر موارد تفس

توان در  یرا م هینظر نیمهم است. اما ا یکاربرد دارد و بحث یعرفان
روح معنا در باب نحوه مواجهه  هیکرد. نظر یریگیپ زین یمباحث ادب

در  یاسلام شهیاند خیدر تار هینظر نیبا مفردات قران کاربرد دارد ا
بر اساس  یآمل یمقبول واقع شده است و در نگاه  جواد اعرف انیم

 عیدارد. شا یمتعدد یمقبول افتاده و کاربست ها یاز مبان یا رهیزنج
است  نیوجود دارد ا یکه درباره مفردات متشابه قرآن یا هینظر نیتر

درباره  نیمحسوس وضع شده و بنابرا یمعان یالفاظ ابتدا برا نیکه ا
 ریتاث ردیگ یقرار م یمورد بررس نجایدر ا چهاست. آن قتیآنها حق

 یاز قران است. مشاهده م یادب یروح معنا در برداشت ها هینظر
  .کاربرد دارد زین اتیدبدر ا هینظر نیشود که کاربست ا

 
 .میقران ، تسن ،یادب ی: روح معنا، برداشت ها یدیکل واژگان

 
 19/04/1402تاریخ دریافت: 
 20/06/1402 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئول.ha@qhu.ac.irshariati 

 مقدمه
به زبان عربی نازل شده است و از درون واقعیات زبانی  کریمقران 

واژگانی را به کار گرفته است که در عصر نزول وجود داشته است 
ل نمودن ؛ سوگند یاد کردن ؛ استدلا ز این رو شیوه سخن گفتن ؛. ا

و سخنوری را از جامعه می گیرد  تشبیه و تمثیل و همچنین فنون
. در قران از زبان به عنوان گفتن می شودر سخن جاذبه دموجب 

تا حقایق غیر حسی را منتقل کند و  ابزاری کارآمد استفاده می شود
د نه می شوعانی محسوس به کار گرفتچون الفاظ در سطح مردم از م

. یکی از راه حل ها که از سوی عالمان بزرگ مطرح شده است و 
از دیدگاه ارد نظریه روح معنا است. در زمینه توسعه معنایی کاربرد د

جوادی آملی قرآن به زبان عربی است و محدوده قواعد زبان عربی 
را در فهم و تفسیر قرآن باید در نظر داشت اما از راه وحی سطح 

بی ارتقا یافت و ظرفیت آن افزون گشت. بیان این مفاهیم ادبیات عر
دارد که از آن تجاوز بیه و کنایه و مجاز هم محدوده معینی از راه تش

ن معارف بدون توسعه ادبی و تکامل واژگان در نمی کند و اگر آ
 ( 1قالب زبان قرار می گرفت ادبیات از هم می گسست) 

است و جوادی آملی نظریه روح معنا مبتنی بر حدس اد استبه گفته 
وضع الفاظ » د : . او در این باره می گویبرهانی برای آن وجود ندارد

که از آن به روح معنا یاد می شود برهانی عقلی و اهیم عام فبرای م
 ،یا نقلی ندارد بلکه به استناد حدس است. منشأ این مبدأ حدسی

عی است ی فن آوری و ابتکارهای صنابررسی وضع الفاظ جدید برا
ع و قطعات آن ها این است که اگر در نام گذاری صنای یزیرا نوآور

از مزبور کامل شد و موارد اصلی و عناصر یدکی آن  صنعت روزی
جنس دیگر و با وضع بهتر تامین و ساخته شد باز همین نام و همین 

ساس تشابه عنوان بر این صنعت و قطعات آن اطلاق می شود و بر ا
لفظ ت ؛ حدس زده می شود که موضوع له ازمان ؛ افراد و ادبیا

إنَِّ الَّذینَ یَشتْرَُونَ بِعهَدِْ اللَّهِ وَ »مثلا در آیه  (2« ) مفاهیم عام اند 
( جوادی املی در توضیح واژه 77آل عمران: «) أَیمْانهِِمْ ثمََناً قَلیلا...

گوید که این واژه از باب وضع الفاظ بر ارواح معانی  می« اشتراء»
ی گوید که تبیین نیز اطلاق می گردد. او م« بیع» ی بر به نحو حقیق

و اصولیان نیست و هر کس که  یباناد وضع الفاظ در انحصار
صلاحیت فقه اللغه شناسی را داشته باشد این شایستگی را دارد که 

نظریه روح معنا در اغلب موارد از منظر  (3) در این باره نظر بدهد. 
در عرفان  مباحث عرفانی مورد بررسی قرار می گیرد و درواقع بیشتر

کاربرد دارد اما گاهی مشاهده می شود که مفسران در مباحث ادبی 
اده نموده اند . در اینجا نظریه روح معنا از نظر نیز از روح معنا استف

 وادی آملی مورد بررسی قرار می گیرد. ادبی با توجه به دیدگاه ج
 احث ادبی و زبان شناسی نظریه روح معنا از منظر مب

نبه های عرفانی و فلسفی خود در ابتدا و نا در کنار جنظریه روح مع
بالذات نظریه ای معناشناسانه است. این جنبه از روح معنا دارای 

 ردد: است که در ادامه عنوان می گن شناسی و ادبی مباحث زبا
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 هسته مشترک معنایی 
یکی از زمینه های قابل بررسی در نظریه روح معنا بحث در مورد 

معنایی است. که این بحث در مواضع مختلفی مانند هسته مشترک 
ورد بررسی قرار می گیرد. در مورد بحث مجاز  و حقیقت و .. م

یافتن هسته مشترک معنایی دغدغه معنا شناس یافتن این هسته 
ک از آنجا است که با شناختن آن بتواند معانی مجازی آن را مشتر

ترک معنایی با بحثی ه هسته مشبحث دربار( 4بدهد. ) تشخیص 
دیگر در زبان شناسی مرتبط است. که گاهی از آن با عنوان انعطاف 
معنایی سخن می گویند . به این نحو که معنا عبارت است از شبکه 

ک معنای مرکزی وجود دارد و معانی دیگر که در ای که در آن ی
رد جمدرواقع معنای  پرتو آن شکل می گیرند شعاع های آن هستند

 پیرامونی نسبت به معنای مرکزی و غیر مادی یکی از معانی 
ر معنای مرکزی این واژه یعنی هلا در مورد واژه میزان ثم( 5)هستند

اما مشاهده می کنیم که معانی متعددی  است گونه وسیله سنجش
وفُْوا وَ یا قَوْمِ أَ »در آیه برای این واژه و در شعاع آن وجود دارد. 

یالَ وَ المْیزانَ بِالْقسِْطِ وَ لا تَبْخسَُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِی المْکِْ
نگی و نظم اههممثلا در جایی به معنای ( 85هود: «) الْأرَضِْ مفُسْدِین

؛در جایی « وَالسَّماَء رَفَعهَاَ وَ وَضَعَ المِْیزَانَ» به مار می رود در آفرینش
لَقدَْ أَرْسَلْناَ رُسُلَنَا » »آمده است  تشریع قوانین الهیدر معنای دیگر 

در ..«  ..طِسْباِلْبَیِّناَتِ وَ أَنزَلْناَ مَعهَُمُ الکْتِاَبَ وَ المِْیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ باِلْقِ
این آیه، قرآن واژۀ میزان را در مورد قوانین عادلانه الهی بکار برده 

با .یه گسترش قسط و عدل در جامعه بشری استاست قوانینی که ما
توجه به این که میزان برای امور و اشیایی به کار می رود که باید 
مقدار و ارزش آنها سنجیده شود و خصایص مصداقی دخل و تصرفی 

معنای آن ندارد و از این رو میزان هم به معنای ترازو و قپان به  در
ن اخلاق و کردار و خلقیات کار می رود و هم انچه که به وسیله ا

سنجیده می شود . با توجه به نظریه وضع الفاظ برای ارواح معانی 
لذا یعنی وسیله یا معیار سنجش است. « ما یوزن به» میزان به معنای 

ن قرانی برای معنای جامع انها وضع شده اند که در اگالفاظ و واژ
 ( 6 )قالب های گوناگون در کسوت الفاظ تبلور می یابند. 

 
 تغییر معنایی

یکی دیگر از مباحث زبان شناسی که با نظریه روح معنا مرتبط 
» : است. که اینگونه تعریف می گردد« تغییر معنایی» است مساله 

نوآوری هایی که به تغییر معنای واژگانی می انجامند و نه به تغییر 
ر معنایی طبقه بندی عنوان تغیینقش دستوری یک صورت زبانی ؛ زیر 

در این موضوع سخن از این است که معنای یک  (7 « )می شوند 
 واژه چگونه تغییر می کند. در این مورد باید گفت که در اسلام

معناهای تازه ای به وجود آمده و این معانی به نام هایی نامیده شده 
کار می رفته اند. مثلا الفاظی  که در جاهلیت برای معانی دیگری به

در از این قبیل می باشند. مثلا « قران ؛ سوره؛ آیه ؛ تیمم و ... » مانند 
د یمم به معنای قص( در اینجا ت43نساء: «) فتََیمََّمُوا صَعیداً طَیِّباً » آیه 
که مسح ؛ تیمم نام گرفته  رفته اند اما این الفاظ چنان به کار است

( واژه 3مائده: «) ا مِنْ دینکُِمسقٌْ الیَْومَْ یئَسَِ الَّذینَ کفَرَُوذلکُِمْ فِ»است. 
ولی در اصل به  فسق در اسلام به معنای خروج از طاعت خداست

ه خود ا موشی که از لانکه از پوست خود یاست معنای خرمایی 
است که راه  در این باره گفته شده (8د.)بیرون می آید به کار می رو

بین انسان ها استخدام الفاظ و نیروی بیان است و اگر  تفهیم در
 ؛ظابخواهیم حقایق مربوط به غیب و ماوراء طبیعت را که با الف

بیان کنیم نوعی تصرف و توسعه در قابل بیان نیستند از طریق الفاظ 
عانی این الفاظ صورت می گیرد تا این که بر آن حقایق متعالی قابل م
طباق باشد و در نتیجه نوعی تشابه پیش می آید یعنی الفاظ در معانی ان

ی دارند سی و هم مصداق اعتبارم مصداق حگردد که هاستعمال می 
مقصود و مراد  ؛مم مصداق ماوراء حسی و نمی دانیم که کداو ه

 (9است )
 

 تصرفات ویژه قرآن در مفردات واژگان عربی
قرآن در بیان کردن اهداف خود هر چند که  ادی آملیبه گفته جو

به صورت کلی از واژگان وضع شده و رایج در میان عرف عقلا 
 استفاده می کند ولی باید این حقیقت را پذیرفت که هویت فرهنگی

قرآن ؛ هویتی ویژه است که به غیر از فرهنگ عرب عصر نزول 
آن در برخی ه قراست. که بخشی از این هویت مرهون تصرفات ویژ

نی جدید قرآنی است د آنها در معای و کاربراز مفردات واژگان عرب
 .به اصطلاح خاص قرآنی بدل شده اندکه 

 
 استفاده از قانون محاوره در ادبیات عرب 

دینی در ی استفاده از متون ابه گفته جوادی املی قانون محاوره بر
ویژه قرآن و فرهنگ  پیام های ع برای فهمتفهیم آن بهتر است. درواق

مخصوص وحی باید در واژگان عرب توسعه داد و از قانون محاوره 
ات عرب از دیدگاه جوادی آملی ادبی (10در ادبیات بهره مند شد ) 

ا ندارد که معارف الهی را انتقال دهد زیرا جاهلی گنجایش این ر
ال است برای تبادل اندیشه ها و انتقواژه های زبان هر قوم وسیله ای 

در بین قومی فاهمه نداشته باشد نمی  خواسته های آنان و اگر چیزی
در زبان عربی صنایع ادبی رایج د معنای الفاظ رایج آن قوم باشد توان
شبیه ؛ استعاره؛ کنایه ؛ مجاز مرسل و .... است که در مورد رابطه : ت

هر کدام از این موارد محدوده ویژه ه اید گفت کآنها با روح معنا ب
ای را دارد و معارفی مانند حقیقت بسیط محض و اطلاق ذاتی 

  رددله این معارف فهم نمی گحضرت حق به وسی
 

 تمثیل  ده ازاستفا
جوادی آملی در بیان کردن احکام تمثیل بر نظریه روح معنا تکیه 

فاظ برای ارواح معانی می تواند مصادیق کرده و می گوید که وضع ال
و علمّ آدم » مثلا در مورد آیه طبیعی ؛ مثالی و عقلی داشته باشد. 

یعنی ؛ می توان برای واژگان به کار رفته در این آیه « : الاسماء کلهّا
 شهودتعلیم و اسم مفاهیمی جامع را در نظر گرفت که شامل 

 فرشتگان نیز می شود
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 1402 تابستان ،2، شماره 8وره د                         و طب                                                                                     پژوهشی قرآن -علمیفصلنامه 

 خصوصیت تجرید از 
جوادی آملی نظریه تجرید از خصوصیت را در واژگان مطرح می 

صوصیتی در خود مفهوم باشد تجرید آن کند بدین معنا که اگر خ
وم و یا لفظ در غیر مفهموجب استعمال  ،ن خصوصیتمفهوم از آ

اق موضوع له می شود که این مجاز است اما اگر خصوصیتی به مصد
ن سبب استعمال مجازی نمی شود باشد تجرید آو نه مفهوم مربوط 

و این همان نظریه وضع الفاظ بر ارواح معانی و یا مفاهیم عام است 
 (12) 

به خداوند اسناد داده « ناتیا»و « ءمجی»واژگان  ،در برخی از آیات
 (؛22فجر:«)امَلَکُ صفًَّا صَفًّ وَ جاءَ رَبُّکَ وَ الْ». مانند آیات شده است

( 26نحل:«)قدَْ مَکَرَ الَّذینَ مِنْ قَبْلهِِمْ فَأتََى اللَّهُ بُنْیانهَُمْ مِنَ الْقوَاعدِ»
مجی  جوادی آملی با اشاره به نظریه روح معنا می گوید که اتیان و

به معنای حرکت یک جسم میان دو شیء و به معنای نزدیک شدن 
آن جدا کنیم اسناد  به مقصد است که اگر خصوصیات مادی را از

آن به خداوند به نحو حقیقی صحیح می باشد مثلا هنگامی که می 
یعنی « خدا رفت» یعنی خداوند ظهور کرد و « خدا آمد» گوید 

( او مفهوم جامع رفتن 13ی بینیم ) خداوند غیبت کرد و ما او را نم
 ندمی دا دیبت و شهوو آمدن را همان ظهور و خفا و غ

 
 نظریه پیش نمونه

نمونه مطرح  است که در  نظریه ای با عنوان پیش ،در زبان شناسی
می تواند معانی مختلفی  ،آن گفته می شود که هر لفظی در زبان

که به صورت توسعه معنایی برای معنای پیش نمونه انجام شته باشد دا
شتر از بقیه معانی موقع پیشن نمونه معنایی است که بیمی گیرد. 

که در تشخیص دادن معانی پیش ن آن لفظ به ذهن می رسد شنید
مادی و ملموس است که  ،نمونه شناخته شده ترین معانی
ت ن نظریه بیشتر در مورد کلمایا پرکاربردترین معنا در زبان است. 
معنا که هر لفظی مقوله ای است  و معنای آنها مطرح شده است. بدین

که لفظ با معنای مقوله آن لفظ هستند در معانی همه داخل  که این
پیش نمونه هنگامی که در یک سیاق قرار بگیرند مطابق با آن سیاق 

در مورد روح معنا ا امد. نمعنا می یابند و در سیاق دیگر تغییر می کن
که واژه باید گفت که هر دو نظریه معتقدند و نظریات زبان شناسی 

های دیگری در از مصداق عرفی خود مصداق می تواند به غیر 
دات غیر ومقولات مختلف داشته باشد و هنگامی که واژه برای موج

مثلا در ( 14)  .مجاز گویی اتفاق نیفتاده است ؛مادی به کار می رود
سیاق در این آیه ( 7الرحمن: «) و السَّماءَ رَفَعهَا وَ وَضعََ المْیزان»آیه 

در هنگام خلقت آسمان در آن  ویژگی ای است که خداوند در مورد
قرار داده و آن بلند کردن آن است. و آنچه با این سیاق تناسب دارد 

معیار داشتن و برقراری تعادل و  ،این است که منظور از وضع میزان
این می شود که انسان با  ،ار داشتن موجودات است و نتیجه آنمقد

د در اعمال خود حساب و مقدار و تعادل را این نظام متعادل می توان
مقدار داشتن در این آیه به معنای تعادل و  پس میزاند. رعایت کن

 موجودات و آسمان و ارتباط با زمین است. از جمله نتایج بلند کردن

زمین زمین مقدار وزن مواد در آسمان و میزان فاصله اجرام آسمان با 
وسیله » واژه میزان به معنای  . بر طبق مبنای نظریه روح معنااست

این معنا با دیدن مصداق های متفاوت این لفظ به است. « سنجش
که همان معنای حسی دست می آید اما بر اساس نظریه پیش نمونه 

 نجشسولی است بسته به سیاق می تواند ویژگی و معنای ترازوی معم
 ( 15)و یا ویژگی تعادل منظور باشد. 

( می گوید که 4فاتحه:«)مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ »مثلا واژه یوم در آیه 
و به معنای  ز زمان استادر عرف به معنای پاره ای محدود « یوم»

کلَُّ یوَْمٍ هوَُ » ر آیه یا بسیار. ولی د ؛ خواه کم باشد وروز آمده است
آمده است.  نیز« ظهور» این واژه در معنای ( 29الرحمن: «) شَأنْ فی

و چون الفاظ برای ارواح معانی وضع شده اند این استعمالی حقیقی 
ک قیامت و جزا است و باید گفت که خداوند به نحو حقیقی مال

 ( 11)  است همانگونه که مالک ظهور دین است.
 

  تشکیک در معانی مختلف واژه در نظریه روح معنا
نا مطرح است تشکیک میان در نظریه روح مع یکی از مسائلی که

. بر طبق دیق مختلف هر لفظ استامعانی معقول و محسوس در مص
این نظریه باید گفت که انسان ابتدا با چیزهای محسوس آشنا می 

ها را می شناسد و لفظ را برای آنها به کار می برد. سپس  شود و آن
عانی انتزاعی اظ برای ماز آن الفد را افزایش داده و دامنه شناخت خو

در استفاده می کند. تا مفهومی جدید را در دامنه جدیدی بسازد. 
 مورد قرآن باید گفت هنگامی که قرآن انسان را با دامنه چیزهای

ی سازد باز هم از الفاظ محسوس در این ما مجرد و غیر مادی آشن
 ند؛را با حقایق آن دامنه آشنا ک دامنه استفاده می کند تا انسان

بنابراین باید گفت که انسان با به کار بردن واژه های مربوط به 
محسوس و روابط زمانی و مکانی با این حقایق آشنا می  چیزهای

شود به  سان با حقایق روحانی بیشتر آشناناچه ( و هر14) گردد. 
خت بیشتری پیدا می کند. یعنی مفهوم کلمات با دامنه مادی شنا

مفاهیم  ؛نی مادی همیشه به همراه لفظ است اما در دامنه معقولمعا
معنای واحد مشترک مصداق  ،نظریه روح معناجدیدی را می سازد. 

ن معنای و ایی گیرد. های لفظ اعم از مادی و غیر مادی را در نظر م
مصادیق گوناگون  ؛این حقیقت مشترک مشترک کارکرد لفظ است.

 مثلا کارکرد نوشتن روی چیز .ذات و یا ماهیت آنها است ،یک لفظ
  (14لم است. )دیگر معنای مشترک مصداق های مختلف ق

( جوادی آملی 169: مرانآل ع«)بلَْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یرُْزَقُون »عند: 
 در این آیه که به معنای قرب و نزدیکی وضع« عند» در مورد واژه 

شده است می گوید که این واژه علاوه بر این که در مورد قرب 
مکانی به کار می رود منظور نزدیکی و قرب اعتقادی ؛ مقامی و 

  .دمنزلتی نیز هست. و در این آیه معنای قرب منزلتی مد نظر قرار دار
 

 نظریه منشأ الهی وضع الفاظ 
وح معنا با نظریه منشأ الهی وضع الفاظ کن است که نظریه رمم

اگر زبان از یک منشأ الهی  ؛بنابراین نظریهمرتبط دانسته شود. 
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 .برای بازسازی زبان اولیه نداریم سرچشمه گرفته باشد هیچ راهی
جوادی املی . است به معنای برگزیدناصطفا  واژهواژه اصطفاء: مثلا 

آدمََ وَ نُوحاً وَ آلَ  هَ اصْطفَىإنَِّ اللَّ» سوره آل عمران  33آیه  در
با توجه به منابع لغوی تذکر می دهد که این واژه در معقول « إِبرْاهیم

: این واژه در ذوق  (9و محسوس هر دو در یک معنا کاربرد دارند) 
کُلُّ :» و در آیاتی همچون  منابع لغوی به معنای چشیدن آمده است

 روح معنا؛ ( بر اساس قاعده185آل عمران: «) ذائِقةَُ المَْوْتِ نفَسٍْ 
 (13چشیدن چه مادی و چه معنوی باشد را مد نظر قرار دارد )

 
 تبادر 

آن تبادر  ه ر از معانی دیگر به ذهن خطور کند بهر گاه معنایی زودت
در مورد  .مرده می شودو این معنای حقیقی آن لفظ شگفته می شود 

متوقف بر انس بر لفظ  تبادر در نظریه روح معنا باید گفت که تبادر
تبادر نمی شود اما م. در حقیقت روح معنا به ذهن مردم و معنا است

همان لفظ را برای  ،بدون توقف هر مصداق محسوس جدیدی را بیابد
 ؛هملی توسعه فرهنگ مفاهمآگفته جوادی  به آن به کار می برد.

دو طرح رایج است یکی این که الفاظ » راههای فراوانی دارد که 
چه واضعان ابتدایی برخی از رای ارواح معانی وضع می شوند اگرب

مراحل و بر اثر جهل یا غفلت از مراتب آن ارواح بلند را ندانند 
توهم کنند و طرح دیگر این عالی انحصار معنا در مصداق خاص را 

همان مرتبه که مورد فهم واضعان ابتدایی  چه الفاظ برایکه اگر
باره مصادیق دیگر یا تطبیق ولی استعمال آنها دراست وضع می شود 

در  .(11« ) ق برتر؛ از قبیل توسعه و مجاز استآن معنا بر مصدا
باید  (24عبس: « ) طَعامهِ نسْانُ إِلىفلَیَْنظْرُِ الْإِ»مورد واژه طعام در آیه 

گفت که با توجه به سخن امام صادق )ع( که می گوید طعام به 
معنای دانش است یعنی انسان باید بنگرد که دانشش را از چه کسی 

ذهن  بر طبق نظریه تبادر معنای طعام و غذا زودتر بهمی گیرد. 
متبادر می شود ولی فهمیدن طعام بودن علم و دانش با دقت بیشتری 

 (7گردد )  فهم می
 

 تصریح واضع
و خود بیان کند که فلان لفظ  باشدهنگامی که واضع لغت معلوم 

را برای معنایی وضع کرده است آن معنا برای آن لفظ حقیقت و در 
عده ای مانند وضع رایانه برای کامپیوتر.  معانی دیگر مجاز می باشد

ن او واضع است رد گفته اند که واضع لغات خداست وچودر این مو
البته   همه معانی را تصور و برای آنها لفظ واحد قرار داده است.

دلیلی برای این مطلب که واضع لغات خداست وجود ندارد و ثابت 
لغاتی را وضع کرده نشده است زیرا هر قومی برای خود واژه ها و 

است و می کند در هنگام نزول قران الفاظی در بین عرب بوده است 
ند هم همان الفاظ را برای همان معانی در قران به کار برده و خداو

در موضوع روح معنا کاربردی است از این رو واضعیت خداوند 
خدا نباشد این مساله روشن است که  ،. در صورتی که واضعندارد

صداق ضع از روح معنا بی خبر بوده و او تنها با توجه به مروح وا

اللَّهُ » در آیه  . مثلا کرده است لفظ را وضعهای موجود زمان خود 
 فِی نُورُ السَّماواتِ وَ الأْرَْضِ مَثلَُ نوُرهِِ کمَِشکْاۀٍ فِیها مِصْباحٌ المِْصْباحُ

ست و اگر در به نظر واضع واژه مصباح مطلق ا ( 35نور: ) «زُجاجةَ
مورد چراغ های دیگری که ممکن است در آینده روشن شوند سوال 

 .همه آنها چراغ هستندشود می گوید که 
 

 اطرّاد
کثرت استعمال لفظی در معنایی بدون قرینه اطراد است و قلتّ 

در لغت « ماء»استعمال لفظ نشانة مجاز بودن است. مثلا نمی دانیم 
وضع شده است. بعد می بینیم که برای جسم  عرب برای چه چیزی

گویند: فقهاء می شود مثلا می بینیمی رنگ استعمال میسیالی که ب
الماء اما قلیل او کثیر، اما مطلق او مضاف، اما طاهر و اما نجس. بعد 

گویند: آب مرکب از اکسیژن می بینیم شیمی دانان در مورد ماء می
در خواص ظاهری اجسام  و هیدروژن است. بعد در فیزیک که

گویند: آب جسمی است که رنگی بحث می کنند می بینیم که می
قتی می بینیم همه با اختلاف فرهنگی که دارند لفظ ماء را ندارد. و

در مورد جسم سیال استعمال می کنند یقین پیدا می کنیم که ماء بر 
در مورد اطراد روشن است که در میان  .جسم سیال وضع شده است

کثرت وم مردم الفاظ مربوط به عالم محسوس در معانی مجرده عم
  .ال دارنداستعمال ندارند بلکه قلت استعم

 
 نظریه روح معنا در سیاق های مختلف 

برخی از واژگان برای معانی مطلقی وضع  ؛طبق نظریه روح معنابر
« نمیزا»شده اند و دارای سیاق های متعددی هستند. در این مورد لفظ 

وضع شده اند و استعمال « وسیله سنجش » برای مفهوم کلی« ترازو» و 
ادیق گوناگون حقیقی است. لفظ میزان علاوه بر و تطبیق آنها بر مص

مصادیق معنوی و غیبی دارای  ؛دین که مصداق های مادی متعددی دارا
دیدن مصداق های مختلف با  ؛نظریه روح معنا ( بنابر13) نیز هستند

این لفظ روح معنا را از آن استخراج می کند از این رو برای 
های جدید در متن و سیاق های مختلف از روح معنا استفاده کاربرد
جوادی آملی معیار را در بیان کلمه میزان تعادل و هماهنگی  می شود

در . دل در آسمان و زمین می داندادو کفه ترازو و سپس همین تع
اینجا بیشتر ویژگی تعادل در ترازو در نظر گرفته شده و معنا 

سوره الرحمن در نظر  7را در آیه  گسترش یافته است . اگر سیاق
سیاق آیه درباره ویژگی است که خداوند هنگام خلقت بگیریم. 

وَ السَّماءَ  »آن بلند کردن آن است. آسمان در آن قرار داده است و
آنچه با این سیاق تناسب دارد  ( 7آل عمران: «) یزانَ رَفَعهَا وَ وَضعََ المْ

راری تعادل و معیار داشتن و آن است که منظور از وضع میزان برق
حساب و مقدار داشتن موجودات است . یکی از نتایج بلند کردن 
آسمان و میزان فاصله اجرام آسمان با زمین و مقدار وزن مواد در 

 (10). «انالا تطغوا فی المیز» زمین است. 
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 224 .. .نآاز قر یادب یروح معنا در برداشت ها هینظر ریتاث      

 

 1402 تابستان ،2، شماره 8وره د                         و طب                                                                                     پژوهشی قرآن -علمیفصلنامه 

 نعطاف های معنایی ا
ه است کسانی به نظریه روح معنا مهمترین عاملی که موجب شد

توجه نمایند . نشان دادن راه برون رفت از مشکل محدود انگاری 
بسیاری در قران وجود دارد  ثلا تعابیر. مدر معنای آیات الهی است 

آنها و بسیاری از  وند در شکل مادی استافعال خداکه که در مورد 
ران لفظ کتب . به عنوان مثال در قمعانی ملموس و محسوسی دارند

بسیار مورد استفاده قرار گرفته شده است. سمت و سو دادن آن کلمه 
یا قَومِْ »به معنایی فراتر از معنای محسوس به دلیل نیازمند است. 

( این لفظ معین 21مائده:«)کتََبَ اللَّهُ لکَمُ تیادْخُلوُا الأْرَضَْ المُْقدََّسةََ الَّ
أَناَ وَ کتََبَ اللَّهُ لَأَغْلبِنََّ »است.  نمی کند که این کتابت از چه سنخی

لَیکُْمْ کتََبَ فَقلُْ سلَامٌ عَ»؛ ( 21مجادله:«) إنَِّ اللَّهَ قَوِیٌّ عزَیزٌ  رُسُلی
( ؛ آنچه در بین مردم از کتابت 54م: انعا«) نفَسِْهِ الرَّحمْةَ رَبُّکُمْ عَلى

یی است فهمیده می شود همان معنای محسوس و جنس آن از چیزها
در حالی که کتابت گاهی در آسمان که در بین مردم رایج بوده است 

نوشته می شود و یا در لوح محفوظ و یا در قلب و یا در پرونده ای 
گوید کتابت . در این جا است که روح معنا می نه از جنس کاغذ

یک روح جامع دارد که شامل همه صورت ها و معانی مادی و غیر 
روح معنا در نظر  اضع همه این مراتب را با و ومادی می گردد 

کدام به تناسب خود دارای معنایی حقیقی و بدون  گرفته است و هر
واژه در مورد از جمله انعطاف های معنایی که است. نیاز به قرینه 

د که نافعالی در قرآن به کار می رواین است که  ها وجود دارد
ر آیات به خداوند نسبت درباره انسان است اما دنها صورت اولیه آ

د و یا صفتی که از آن ریشه ساخته می شود به خداوند نداده می شو
بیشتر درباره انسان « تاب یتوب» برای مثال فعل . نسبت داده می شود

داوند نسبت داده می شود و یا مصدر به کار می رود و در قرآن به خ
خداوند به شکل صفت اهل التقوی به  استتقوی که درباره انسان 

 وَ ما یذَْکرُُونَ إِلاَّ أنَْ یَشاءَ اللَّهُ هُوَ أَهلُْ التَّقْوى» .نسبت داده می شود
( در تحلیل زبان شناسی این واژه باید گفت 56مدثر: «) ۀوَ أَهلُْ المَْغفْرَِ

التقوی نزدیکی و اهلیت خداوند را به این فعل نشان می دهد  که اهل
 ست همان گونه که اهل المغفرهیعنی خداوند اهل تقوی کردن ا

 (6 ).ل مغفرت کردن استهاست یعنی خداوند ا
تقوی با فاعل خداوند مطرح می شود. در اینجا مساله انطباق فعل  

در ا تقوی بودن خداوند می گوید : تقو جوادی آملی در مورد اهل
یعنی صفت ممتاز خداوند است  ؛معنای پرهیز از نقص و عیب

اگر به معنای  .(9)  .چون اهل آمرزش استخداوند اهل تقوی است 
که مصدر تقوی است توجه کنیم این واژه به « وقی»پیش نمونه فعل 

ذاب است اما معانی دیگر آن معنای حفظ از خطر و یا اذیت و ع
د پرهیزگاری ؛ حفظ خود از گناه و ترس از عذاب از توسعه نمان

و این لازم  آن به دست می آید پیش نمونه در سیاق های متناسب
باید گفت که اهل . عنا در تمام موارد به کار برودنیست که توسعه م

د دور التقوی یعنی خداوند اهل آن است که عذاب را از بندگان خو
. در واژه تقوا تناسب دارد« المغفره اهل» نشینی کند و این معنا با هم

شود که همان مبهم بودن معنایی واژه ها را  حذف میمولفه ترس 

چون معنای ترسیدن برای خداوند به کار نمی رود اثبات می کند ؛ 
 نیست. بندگان به دنبال ترسیدن خداوند  رایو حفظ خداوند ب

 واژه ذوق 
( به گفته جوادی املی ذوق 185آل عمران: «) فسٍْ ذائِقَةُ المَْوْتکلُُّ نَ»

به معنای چشیدن است که در ماهیات و امثال آنها از نوع حقیقت 
د که ذوق در اینجا به معنای چشیدن ملی می گویآجوادی  (4 ) است

سان در و اناست که خواه این چشیدن مادی باشد و خواه مجرد ؛ 
حقیقت چشنده است نه مجازا و پدیده مرگ حقیقتا چشیده می 

واژه ذوق ابتدا در معنای حسی به کار می رود  ( 6شود نه مجازا ) 
ی به کار می رود یعنی ابتدا به و سپس با مفعول های دیگر غیر بدن

ذیرد. صورت استعاره شناختی و سپس در توسعه معنایی انعطاف می پ
 (9) 
خداوند به کار رفته است  رایدر قرآن ببه معنای دست است و  :ید
کَ تَبارَ(»26آل عمران: «) ءٍ قَدیرٌ کلُِّ شَیْ لىبِیدَِکَ الْخَیرُْ إِنَّکَ عَ» 

 یرََواْ أَ وَ لمَْ »؛ (1ملک:«) ءٍ قدَیرکلُِّ شیَْ  الَّذی بِیدَهِِ الْمُلْکُ وَ هوَُ عَلى
 (71یس:«) أَنَّا خَلَقْنا لهَُمْ ممَِّا عَمِلَتْ أَیدْینا أَنْعاماً فهَُمْ لهَا مالکُِونَ

جوادی املی درباره معنای ید می گوید : به معنای قدرت؛ ملک؛ 
نند این ها آمده است زیرا دست در موارد نعمت و عنایت و ما

خداوند اطلاق  مختلف و با کمک قرینه بر یکی از این معانی برای
و السموات مطویات » می شود چنان که تعبیر دست راست در آیه 

ایشان  (3) به معنای همراهی قدرت با یمن و برکت است « بیمینه
برای این واژه در نظر گرفته  را به همراه سیاقنوعی انعطاف معنایی 

ه این واژه به معنای ر زبان شناسی باید گفت که پیش نموناست. د
عضوی از بدن انسان است که ویژگی های حیاتی را در آن می توان 

محل بروز دید : واسطه بودن برای اعمال اراده ؛ محل بروز اراده ؛ 
آنچه در سیاق  .مال قدرتقدرت؛ قبض و احاطه قدرت ؛ بسط و اع

های مختلف در مورد این واژه وجود دارد این است که این ویژگی 
» بسته به سیاق در معنای این کلمه کم و زیاد می شود  ،ی حیاتیها

( معنای واسطه 14به: تو«) قاتِلُوهُمْ یُعذَِّبهُْمُ اللَّهُ بأِیَدْیکُمْ وَ یُخزِْهمِْ 
شود یعنی خداوند به واسطه شما می بودن برای دست بیشتر دیده می 

ا ظهور خواهد آنها را عذاب کند و معنای قبض و احاطه قدرت و ی
 همان()قدرت در آن کمتر به چشم می خورد. 

 تجارت: 
تِجارَۀٍ تُنْجیکُمْ مِنْ عذَابٍ أَلیمٍ  یا أَیُّهاَ الَّذینَ آمَنُوا هلَْ أدَلُُّکُمْ عَلى»

ى تصرف در سرمایه به منظور به به معناکلمه تجارت ( 10صف:«)
ن به . و در آیه بعد تجارت برای ایمان آورددست آوردن سود است

ه جوادی آملی جهاد در نظر گرفته است . آیت ال خدا و رسول و
تجارت را در معنای حقیقی به کار می برد و می گوید که تجارت 

 ود.علاوه بر امور مادی و جسمی ؛ امور معنوی را نیز شامل می ش
 حیات و ممات 

. استاد جوادی کار رفته است این دو واژه به معنای زندگی و مرگ به
اعْلمَُوا أنََّ اللَّهَ یُحْیِ الأْرَْضَ بَعدَْ موَتْهِا قَدْ » حدید  17در تفسیر آیه 

معنایی که از حیات و  (17حدید:«) بَیَّنَّا لکَُمُ الآْیاتِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُون
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ممات در این آیه فهمیده می شود این است که زمین در فصل های 
. بدین معنا که درواقع سبز شدن سال طبیعتی متفاوت دارد  مختلف

زمین به معنای حیاط زمین و خشک شدن آن به معنای مردم آن 
عانی بق قاعده وضع الفاظ برای ارواح مکه جوادی آملی بر طاست . 
داقی که بتواند روح معنا و هدف آن را تامین کند تطبیق آن هر مص

بنابراین هم زندگی ( 11است ) داق از باب حقیقت صمفهوم بر م
   ظاهری طبیعت مصداق حیات است و هم زندگی معنوی .

 

 نتیجه گیری 
با توجه به غور و بررسی هایی که در زمینه نظریه روح معنا صورت 

موضوع علاوه بر این که در تفاسیر فلسفس و ، می بینیم که فت گر
 قابل توجه است. ه ادبی نیز عرفانی کاربرد دارد در زمین

جوادی آملی قاعده وضع الفاظ برای ارواح معانی را پذیرفته و 
گرفته است  رهمچنین این نظریه را به عنوان یک صنعت ادبی در نظ

ه را در این مورد در نظر دارد. او شابتکه واژه های متشابه و غیر م
ایق قرآنی این قاعده را به عنوان راهی مناسب برای دسترسی به حق

اند . دلایل او اینگونه است : قوانین زبان عربی در مواجهه با می د
متون دینی التزام حداکثری ندارد ؛ کافی نبودن ادبیات عرب جاهلی 

متعدد در هستی و همچنین  در معارف الهی ؛ اعتقاد به وجود لایه های
جوادی آملی اصالت حقیقت در قرآن از مبانی این نظریه است. 

ست های این نظریه را در هر قسم لفظ یعنی اسم ؛ فعل و حرف کارب
 جاری می داند. 
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